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 این زیارتم شبیه معجزه بود
حسین محمدی،جانباز دهه هشتادی هوافضا در جنگ 40 روزه در گفت و گو با ما از همنشینی با ضریح آقا در آیین غبارروبی می گوید

اخبار

نیاز شدید آموزش و پرورش 
به جذب ۲۰ تا ۳۰ هزار 

نیروی انسانی 
وزیر آموزش و پرورش   با تأکید بر فعالیت حضوری 

تمامی مدارس کشــور، وضعیت را عادی توصیف 

کرد. علیرضا کاظمی با اشــاره به توسعه دانشگاه 

فرهنگیان، از ورود ۲۲ تا ۳۰ هزار دانشجوی جدید 

به این مجموعه خبر داد و بر بهبود زیرساخت‌های 

آموزشی و خوابگاهی این دانشگاه با افزایش بودجه 

عمرانی تأکید کرد. وی اولویــت اصلی وزارتخانه 

برای تأمین معلم را دانشــگاه فرهنگیان دانست، 

اما تصریح کــرد که به دلیــل نیاز شــدید به نیروی 

انســانی، احتمال جذب ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر دیگر 

نیز وجود دارد. به گفته کاظمی، استفاده از ظرفیت 

»ماده ۲۸« تنها مختص شرایط اضطراری است و 

منوط به دریافت مجوزهای لازم از سازمان اداری 

و اســتخدامی خواهد بود. همچنین برای جبران 

بخشی از خلأهای موجود، حق‌الزحمه نیروهای 

حق‌تدریس و شاغلین در این بخش امسال دو برابر 

شده است تا با کمک همکاران شاغل و بازنشسته، 

نیازهای بحرانی مناطق پوشش داده شود.

گوگل راه ساخت حساب جدید 
برای ایرانی‌ها را بست

بررسی‌ها نشــان می‌دهد گوگل ثبت‌نام کاربران 

ایرانــی را متوقف کرده اســت. در فرایند ســاخت 

حساب جدید، شماره‌های ایران )+۹۸( برای تأیید 

هویت پذیرفته نمی‌شوند و با نبود روش جایگزین، 

امکان تکمیــل ثبت‌نام وجــود ندارد. بــه گزارش 

فــارس، این اختلال عــاوه بر ایمیل، دسترســی 

به ســرویس‌های حیاتی مانند گوگل‌پلــی، درایو 

و پشــتیبان‌گیری اندرویــد را مختــل و راه‌اندازی 

گوشــی‌های نو را با چالش روبــه‌رو می‌کند. علت 

دقیق این مســئله، اعــم از تغییر سیاســت گوگل 

یا اختلال ارتباطی، هنوز مشــخص نیســت. این 

محدودیــت در حالــی رخ می‌دهــد کــه بــه گفته 

مسئولان، پیش‌تر نیز حدود یک‌سوم سایت‌های 

مهم جهان به دلیل تحریم‌ها برای کاربران ایرانی 

مسدود شده بودند.

صادق غفوریان
m.ghafoorian@khorasannews.com

نگاهــش زلال اســت؛ مثــل چشــمه‌های کوهســتان‌های غــرب 
ایــران. »حســین محمدی«، جــوان دهه هشــتادی از تبــار غیرت 
کرمانشاه و از دلاورمردان نیروی هوافضای سپاه است. سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۴، 
در روزهــای آغازین  نبرد چهل روزه برای دفاع از حریم آســمان ایران، درســت پای 
لانچر موشک، دو دست و دو پایش را پیشکش کرد تا وطن بماند و امنیت، پایدار. 
اما ماجرای حسین فقط در ایثار تن خلاصه نمی‌شــود؛ همراه این سیمای مصمم، 
دلی گره‌خورده به پنجره‌فولاد حضرت شمس‌الشــموس)ع( می‌تپــد که حکایتش، 
خواندنی است. ما روز گذشته پای دل گفته ها و روایت اش از حضور روز شنبه در 

مراسم غبارروبی مضجع شریف حضرت رضا )ع( نشستیم... 

من و یک بغض، کمی آن سوتر از ضریح
دو ســه روز قبل حســین وقتی وارد مشــهد می 

شــوند، با ویلچرش به حرم مشــرف می شــود و 

مهمان امام رئــوف. اما در آن زیــارت، برخلاف 

انتظــارش با یــک ناکامــی ظاهــری مواجه می 

شود. ماجرا از این قرار است که حرم برای حفظ 

امنیت زائران، ساعات و مسیرهای مشخصی را 

برای تردد ویلچری‌ها در کنار ضریح پیش بینی 

کرده است. وقتی حسین با برادرش به نزدیکی 

مضجع شریف می رسد، خادمان اجازه ورود به 

قســمت ضریح را به او نمی دهند، یعنی اساســا 

ورود ویلچری ها از مســیر زائران عادی، ممنوع 

است و آن ها باید از مسیر مخصوص خودشان و 

در ساعات مشــخصی وارد روضه منوره بشوند. 

آن ســاعت، زمان تــردد ویلچــر نبــود و ازدحام 

جمعیت، خطرآفرین.

در میــان شــوق زائرانی کــه بی‌محابا به ســمت 

ضریح می‌رفتند، او کمی آن ســوتر از ضریح آقا 

متوقف شد. حسین از آن لحظه چنین می‌گوید: 

»راستش کمی به دلم آمد که نتوانستم به ضریح 

آقــا نزدیک بشــوم یعنــی حالــم گرفته شــد. آن 

جا توی دلم بــا آقا حرف زدم. گفتــم آقاجان! ما 

همه جا، پُــز مهربانی خادمان شــما را می‌دهیم 

و به آن افتخار می‌کنیم، اما امروز نگذاشــتند به 

پابوس‌تان بیایم...« 

حســین می دانســت باید زمان دیگــری بیاید تا 

بتواند از مســیر ویلچری ها خــودش را به ضریح 

آقا برساند، اما قلبش تاب این دوری را نداشت. 

او نمی‌دانست که این شکستن دل، پیش‌درآمد 

یک اتفاق بزرگ است.

من و معجزه‌...
هنــوز چنــد ســاعتی از آن درددل اش بــا آقــا 

نگذشته بود که تلفن حسین زنگ خورد. خبری 

که پشــت خط بود، از جنس خــود کرامت و مهر 

آقا بود: »دعوت‌نامه برای آیین غبارروبی ضریح 

مطهر.«

این دعــوت یعنی، همــان لحظه که حســین آن 

سوتر از ضریح با آقا درددل کرده بود، صدایش 

شــنیده شــده بود؛ اصلا همه ما وقتی به زیارت 

امام رضا )ع( می رویم، در اذن دخول شــهادت 

مــی دهیــم کــه امــام مــا را مــی بینــد، ســام و 

کلاممان را می شنود و پاسخمان می دهد...

بر اساس همین باور و حقیقت، حالا در به روی او 

باز شــده بود؛ نه برای یک زیارت گذرا، که برای 

حضــور در خلوت‌تریــن و باصفاتریــن لحظــات 

حرم. وقتی حسین با ویلچرش در میان خادمان 

مراسم غبارروبی قرار گرفت و چشمش به ضریح 

منور آقــا افتــاد، حس کرد تمــام آنچه از دســت 

داده، در برابر این اقیانــوس بی‌کران کرامت و 

رحمت امام، ذره‌ای بیش نیســت. او این زیارت 

را با تمام وجــودش، »معجزه« نامیــد: »به نظرم 

این زیارتم که توانستم با آن حال و هوای خاص 

مراســم غبارروبی، کنار مرقد مطهر آقا با ویلچر 

مشرف بشــوم، برایم چیزی شــبیه معجزه بود. 

ضمن این که در این مراســم، برخــی از عزیزان 

و بزرگان را هم ســعادت شــد دیدم که دوســت 

داشتم آن ها را از نزدیک ببینم.«

من، امام رضا )ع( و رفقای شهیدم
در آن فضای معطر به عطــرِ گلاب و ذکر یا رضا، 

حســین تنهــا نبــود. او گویی تمــام دوســتان و 

همرزمــان شــهیدش را بــا خــود بــه مراســم 

غبارروبی برده بود. می گویــد: »در این زیارت، 

خیلی به یــاد رفقای شــهیدم بــودم به آقــا امام 

رضا گفتم، آقاجــان، اونا تو این دنیا دستشــون 

از نظــر ظاهــری کوتــاه شــده ولــی مــی دونــم 

دستشــون خیلی بــازه من ایــن جا به یادشــون 

هستم ان شــاءا... اونا هم از بهشت هوای ما رو 

داشته باشن. خلاصه خیلی دعا کردم پیش اونا 

شرمنده نباشــم. به آقا یک چیز دیگه هم گفتم، 

گفتم این کسایی که به من التماس دعا گفتن، 

من که جایگاهی ندارم، آقاجان شــما خودتون 

هواشونو داشته باشید...«

من و سربازم، شهید امیر رئیسی
حســین  از  وقتــی 

ایــن  تــوی  پرســیدم، 

زیــارت کــدام یــک از 

رفقای شهیدت را کنار 

خــودت حس کــردی، 

پاســخ حســین جالــب 

بود: چهــره‌ شــهید »امیر رئیســی« از شــهدای 

هوافضای کرمانشــاه، مدام جلوی چشمم بود؛ 

سربازِ وفاداری که تک‌پسرِ خانواده بود، عصای 

دســت پــدر و مــادرش و در اولیــن روز رســمی 

کاری‌اش به شــهادت رســید. حســین بــا بغض 

گفــت: »امیــر در دوران خدمــت، خالصانه پای 

کار بود. روبه‌روی ضریح، زیرِ لــب دعا کردم: یا 

امام رضا، ما را هم شبیه امیر و رفقای شهیدمان 

کن.«

من و یک امانت به نام رقیه
اما روایت شیرین حسین، وقتی است که درباره 

دختر هفت ماهه اش »رقیه« می پرسم؛ دختری 

که چند ســاعت پس از جانبازی پــدرش به دنیا 

آمد. این تقارن عجیب، از آن ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ 

اســت؛ روزی کــه حســین دســت و پایــش را جا 

گذاشــت و رقیه، نفس‌کشــان به دنیا آمد. حالا 

حســین مانده و پــدری کــه نمی‌دانــد چگونه با 

دست‌های نداشته‌اش، دستان ظریف دخترش 

را در دست بگیرد. 

او در خلــوت ضریــح، از آقــا طلــب یــک کمــک 

کــرد: »آقاجــان! مــن تخصــص و تجربــه‌ای در 

تربیت ندارم. من تربیت رقیــه‌ام را به خودت 

می‌سپارم. هر طور که صلاح می‌دانی، طوری 

دســتش را بگیر که در مســیر مســتقیم شــما 

بماند. می خواهم ســرباز آقا امام زمان)عج( 

باشد...«حســین محمــدی، جانبــازِ دهــه 

هشــتادی ایــن خــاک پــاک، بــه کرمانشــاه 

بازمی‌گــردد؛ در حالی که آقا حــرف دلش را 

شنیده اســت. او آموخت که اگر یک جا دری  

روی بنده‌ای بســته شــود، درهای آســمان تا 

بی‌نهایــت باز اســت. در ضمن حســین، حالا 

پدر رقیه‌ای اســت که زیر ســایه‌ امام رضا)ع( 

نفس می‌کشــد... این، نه روایت یک جانباز، 

که حکایت پدری است که دریافت برای پرواز، 

نیازی به دست و پا نیست؛ همین که دلت گره‌ 

خورده‌ ضریح باشد، کافی است.


